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الارواح التي حلت  علي اللهعبدا ا اباي ي ا مولا عليك يصلي االله
التريب ، السلام علي شيب الخضيب ،السلام علي  بفنائك،السلام علي الخد

   علي المحامي بلامعينمالمقطوع الوتين والسلا
  

   عاشورا توصيفي از

  

ا پ ـ و ايثار ،ن  ايمارين سند عشق  تالاوور عالي ترين  روشن ترين و        وز صد ر،عاشورا   مِروز عزيز و رضيت عظيِِ    
 عـزت  خداونـد ، روز    عزّت روز   ،انسان  به  مباهات فرشتگان    روز   ، زمين غه ي آ سماني يا فتنِ      صي روز ،زي  كبا

 ،انـسان   ي هو داشـت  و عظمـت   آبـرو  وسـرمايه  ي   همـه . ريخ اسـت   تا نيست؛ يك انسان و روزي كه يك روز       
 و روز كهكـشاني از سـتاره هـايي كـه     .!نروز حسي  ، حق   لو كما ل   نشان دادن جلال و جما     نمايتمام   يِ آيينه

ي  لحظات سـازنده  57/11"ساعتدر.كردنديم  گاه حق تقد  يش پ  خويش را به   هستيعاشقانه و عارفانه و صادقانه      
 ان و قلـب و هـستيِ      كه لحظه هاي بـزرگ اتـصال ج ـ        ايي نماز عاشورا    در بر پ  . استبوده  ) ع(نماز امام حسين    

) ع(كه چشم انداز و منظري به كـربلاي حـسين     ؛ بر آنم    ؛است...   به بزرگترين گوهر هستي ابا عبدا      نوجود ما 
حـضرت در صـبح   :  مقدمـه اي لازم اسـت وآن اينكـه   ناز آقبـل  .به آن پرداخته شدهكمتر بحثي كه  مباز كنم   
ير انداختن حادثه به يـارانش      خ أطلبيدن و ت  هت امان   ج، ها   دها و تهج   زمزمه   ،دگي  شبانگاه  س از آما  عاشورا پ 

س از پ ـ. ت دعا و استغفار را دوست دارندحضر . ›› نماز بگذاريم و دعا بكنيمنخدايما براي  ‹‹:چنين فرمودند   
يـاران  . سـت ا القدر تاريخ اسلام ةشبي كه ليل.  القدر نداشت  ة شبي كه برا يش تعبيري جز ليل        بزرگ يك شبِ 

در گوش همه مـي     ) ع(سن مجتبي   طنين سخن امام ح   . اشتند و خود را براي فردا آماده كردند       لك بر هم نگذ   پ
 و آراسـتي  بعـد از آن همـه   .نيـست  هـيچ روزي مثـل روز عاشـورا    ؛...  يـا ابـا عبـدا    كيومكَ لا يوم : يچيد كه   پ
و بـراي روز  . ندنـد ا كردنـد و تعقيبـات نمـاز را خوا     نماز صبح را بر پ ـ     ؛ شب عاشورا  غسليراستگي و تهجد و     پ

بكـم عـن     ُ  الي قنطره،تعبـر   موتا لْ مَّفََ، كرامِبني الِ  براً ص ‹‹.شمن را دعوت كردند   د .بزرگ عاشورا آماده شدند     
و يـاران در كـربلا   . شور و جـان دوبـاره اي بـه يـاران داد         . ›› الدائمه مَِعنِّالي الجنان الواسعه وال    الزرّاءالبئوس و 

در شب .  زدند و آغوش براي همديگر گشودند و خندان آماده ي شهادت شدند شمشير بر هم.ي كردندعسما
يش از   لحظاتي پ ـ  .بيتايي مي كرد  بسيار  چهره اي مانند حضرت حبيب      به خصوص   . بيتا ب بودند  خيلي  عاشورا  
چهـره ي بزرگـي كـه       .  كربلا بـود   يش از نمازِ  پخرين شهيد   اوآ. هيد شد  ش ››حبيب بن مظاهر اسدي   ‹‹ظهراذان  
 :و فرمود . لين او حاضر شد او را فقيه معرفي نمود         وقتي بر با  ... ابا عبدا  .تاز بني هاشم به عظمت ايشان نيس      دبع
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 و معلوم مي شود كه شبها نمي خوابيد تا قـرآن       .›› تو كسي بودي كه هر شب يكبار قرآن را ختم مي كردي            ‹‹
  اي كاش آقايم‹‹: و هميشه مي گفت     ا .يستن اي درآن    هو مبالغ است   امام معصوم    كلاماين  . را كامل بخواند    

بـه  ››الجوشـن ي  شـمر بـن ذ  ‹‹ صبح عاشورا وقتي كه.›› فرمان بدهد تا به قلب لشكر دشمن حمله ور شوم     الان  
 ايـن كيـست     ‹‹:و فرمـود    . اما م نيز او را تحقير نمود          گفت  ي نا سزا و جملات تلخ     نزديك شده و   )ع(حسين  

  .مي شناخت كاملا را امام او ››مي زند ؟كه در ميدان آمده است و حرف 
 هفتاد شـاخه و بـرگ       شوجود  رستد  و     خدا را مي پ    شعبه اين همان آدمي است كه  بر هفتاد        : ياران گفتند   

 كه به  شمر خيلـي  ››  مسلم بن عوسجه‹‹در اين موقع  .  است   م گ در  و سر   ››ذبذب م ‹‹ او انساني متزلزل   ؛دارد
 آن چنان تيـر بـر   ؛ اذن دهيد تا كارش را تمام كنممن به ؛ استمن او در تيرس ‹‹:گفت نز ديك بود به امام

  بعـد از .›› نه ما آغاز گر جنگ نخـواهيم بـود  ‹‹: اما امام فرمودند››.بزنم كه كلام در دهانش بخشكد  دهانش  
است كه هدف اين .نيست بررسي آنها  كه الان قصد ي اتفاق مي افتدبعدهم قضاياي و بود آمادگي ياران اين
  ترده يافته تر و گستر بسطآيندهسالهاي  در  تااي باشداميدوارم اين زمينه .ميبه عاشورا باز كن ق ديگري رااف

  .آن سخن گفته شود درمورد
  زمينه هاي  ارتكاب به گناه

  انـسانها وقتـي مرتكـب گنـاه مـي گردنـد      توجـه كنيـد  .لازمه ي اين بحث مقدمه اي است كه طرح مي كنم       
  :كه عبارتند از . اه گستاخ شوند  باعث مي شود آنها در گنهايي زمينه

 : تيص عمنْلي ر اِظُنْتَ لْ بهطيئَخَ الْرَغَلي صِ اِرِنظُلا تَ:  اينكه نگاه نكنند در مقابل چه كسي گناه مي كنند  -1
نگاه نكن گناهت . به كوچكي گناهتان نگاه نكنيد  به بزرگي كسي كه در مقابل او گناه مي كنيد فكر كنيد 

. شرم سار چشمي باش كه لحظه به لحظه تو را  مي بيند         . ببين چه كسي تو را در اين لحظه مي بيند         . چيست  
س اگر انسان بـا ايـن       پ. نه خوابش مي گيرد و نه چشمي به هم مي زند             ؛ لا نوم   و ةٌنَ سِ هذ ُ  خْ أ ت لا -: زيرا كه   
  :تند از  سه فايده دارد كه عباردست كم ؛نگاه ببيند

  .كار خوب را شيرين جلوه مي دهد -1
  . درد و رنج  را آسان مي كند-2
  .انسان را از گناه باز مي دارد-3

ن و يا هعلي ونٍ ه‹‹مي گفـت ؛رتاب مي كرد  علي اصغر را به آسمان پ  گلوي خونوقتي  ) ع(حضرت حسين   
نَّ اَ علييـن صـحنه را مـي بينـد     ا وچشم خداافشانده مي شود چون اين خون درچشم خدا     . ›› بعين االله  رَظَ نَ ه

»ونٍه يا   » علي »ن علَ َّوهوايـن  .كنـد و آن را برايم قابـل تحمـل مـي      .  رنج مرا مي كاهد      برمن آسان است،  »ي
شاي تما. دال  قتلگاه تسلا مي دهدنيز با همين جمله خودش را در گو) س(حضرت زينب . خيلي مهم است  
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 نزديك است آسمان  بـر زمـين   «:سرش را بلند كرد و گفت      .  و سنگين بود     آن صحنه  برايش خيلي سخت     
   .» ... اوا علي... وا محمدا. فرو بيفتد 
رو بـه ابـا   . را مي ديـد  مـادرش زهـرا را مـي ديـد      ) ع(و علي   ) ص(يغمبر  قتلگاه پ  اطراف گودال    شايد واقعاً 

به معناي ايـن اسـت    . درود فرشتگان خدا بر تو باد      ؛ماءِ الس ةِكلائِ م يكلَلي ع  ص -:نمود و خطاب كرد     ... عبدا
 ـ اَ « :به ايشان مي فرمود     ... ابا عبدا . چشم حسيني بود    ) س(چشم زينب   . كه فرشتگان را مي ديد        ـتِنْ  يقُق شَ

 تـو نيمـه ي      نصف مني  تو   اره ي جگر حسين   اي پ ) ع( حسين    وجود اي نيمه ي ِ    ؛  »ا دي ؤ فُ يقَقشَ ا دي يا  ؤف
چشم حـسيني داري لـذا    . تو عين حسيني  . نجاهش منم   پنجاهش تويي    پ نجاه كنم  پ ،بلا را پنجاه  اگر كر . مني

بـراي كـسي كـه يـك عمـر بـا       .مـي خواهـداين رنـج راتـسلا دهـد     . زينب حضور فرشته ها را حس مي كند    
نقـل  ) س(حضرت زينـب    خوداز.اند از او جدا شودبسيارسخت است     زندگي كرده است و حال نمي تو      برادر

 زود مي رفتم تا حسينم  را چند دقيقه داخل خيمه مي نشستم بي طا قت مي شدم، شب عاشورا در«:است كه 
 قتلگاه قطعه قطعـه   ِاما حال او را در گودال. » يك نگاهي به او مي كردم آرام مي شدم و بر مي گشتم . ببينم

 بـه گـودال قتلگـاه    زينبرت وقتي حض.است البته نگفتن آن هم بهتر.گفته نشده  زياد   اين بخش ها  . مي بيند 
  .شده  يك جا براباعبداالله وارد كربلا گذشته بودهر چه بر تمام شهداءِكه  مشاهده كرد وارد شد

 دشـمن   افراد .جاي نيزه و شمشير و سنگ بر بدن مطهرش نمايان بود          بود ،    نشسته...  زخم بر بدن اباعبدا    360
 .ده بودر خو نيزاو بر به چشم اباالفضل خورده بود تير گرا. كردند خالي مي   عقده ي دل را    قتلگاه  ِ در گودال 

. نـد  زده بودتير يغمبر بود  همان جايي كه بوسه گاه پ    گلويش ،  بر بدن مبارك او و دهان و          اينها بيش از   حتي
  .» مقطع الاعضاء«؛ دندها يش را قطع كرده و قطعه قطعه نموپا. را جدا كرده بودند ... دست ابا عبدا

تـوان  ) س(دستها و بازوان تا زيانـه خـورده ي زينـب            . بر بدن قطعه قطعه اش سلام مي دهد       ) عج (امام زمان 
 دستش را زير بدهد تسليبراي اينكه خودش را . مي رسد ) ع(س مي زند و به حسين ا خاكها را پام. ندارند 

. آرامش مي يا بد     زند  خداحرف مي  با   » منا لْبقَم تَ لهالّ«: گويد قرار مي دهد و بلند  مي كند و مي         بدن حسين   
 . انسان را آرام مي كنـد  ،نظر خدا كار كردن و زير ؛»نانِيعاَ بِِ«:به تعبير حضرت نوح  .خدا را مي بيند چشم

كاهش مي يابد و انـسان اميـدوار         و سختي ها     . آرام مي گيرد    ها  با ياد خدا دل    ؛بلو القُ نُئِمطْتَ...  ا  رِكْ ذِلا بِ اِ
تو را براي خودش . چون مي داند كسي هست كه هيچ چيز را از قلم نمي اندازد .  راه را طي  كند تاشود  مي

  . نمي خواهد 
. شوند تكب گناه مي ها مرگفتيم مشكل اينجاست كه وقتي انسا ن -را براي خودشان مي خواهند يگران ماد

فكـر و    ؛عنـي گر بـه انتهـا فكـر كننـد ي         ا.دانند  نها را مي بيند و آخر كار را نمي          سشان نيست چه كسي آ     حوا
نيـوي  اگر انـسانها در مـسائل د  . مي كشنداز ارتكاب به گناه دست   ً مطمئنا. كنند  رتاب  عقلشان را به آينده پ    
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سـخت  . ئل را مي شنوند و رسوايش مي كنندشا گراني هستند كه همه مسا تمافكر كنند قاضي دنيايي هست   
  :يند مي گو. دناست مرتكب اشتباهي شو

رسوا مي شـويد شكـسته و      چنين نكرديد  اگر. »نون برويد  قاشت سر پ  اگر مي خواهيد جلوي قاضي نايستيد     «
را بين دور يا ي دهندناه صورتشان قرار مپ گناه كاران دستشان راوير تلويزيوني گاه در تصا. گرديدي خوار م

. عريان هستندآن جا كه ديگر همه  ؟ !گاه آخرت چه مي كنند داددر اام.شناخته نشوند تا كنندمي  شطرنجي
 مـي بينـيم كـه بعـد از     بپذيريم ،ما اگر قول خدا را .  شوند هر ميگارشان ظاروردرسوا و بي پرده در مقابل پ    
 سـوره ي مؤمنـون   خـدا ونـد در    . ست اسـت  ا حرف خدا ر   ؛ظيمع الْ لي االله الع  قَدص«: قرائت قرآن مي گو ئيم      

باز كرديد همـه تـان     را آن طرفنچشمان تا رفتيد ،ان ها وقتي از اين دنيا اي انس« : مي فر ما يد 100ي  آيه
خدايا مرا بر گردان قول مي دهـم عمـل        ؛حا صالِ لِمِع  اِ  ليع جعون لَ   الرْ ب ر ’:جمله بر زبان مي آوريد       يك  

  . »صالح انجام دهم
و   مـي گـويم    بنـده ا مـي زنيـد   اين حرف را شـم دهم ، صالح انجام لو عم خدا قول مي دهم آدم بشوم  اي  
 .اين باشيم  از توانستيم بهتر    مي گوييم حيف مي    كمي جلوتر كه رفتيم   . اين حرف رامي زنند   ها و همه     خيلي
تري گفته    اگر كسي ذكر اضافه    مثلاً  .ند غبطه  مي خور    همه وقتي به هم مي رسند     افراد در بهشت    گويند مي

 ؛يدبهـشت كـه رسـيد     بـه درب .ه چرا ما اينكـار را نكـرديم   غصه مي خوريم ك. لاتر است   وامنزلشاست 
د كسي را با چه اجلال و اكرامي مي آورند در حالي كه يك سايه بان روي سرش است و هاله اي از                  يبين مي

 تو كيستي كه مرا تا ايـن لحظـه       «:سد  خودش هم نمي داند اين چيست ؟مي پر       .استنور اطراف او را گرفته      
  .»همراهي كرده اي ؟

؟ اكنـون مـن   رفتي ؟ حاجت كسي را بر آورده كردي        يادت هست غمي از دل كسي گ       ‹‹:جواب مي شنود     
  ››.منورانيتم كه با تو همراه شده اهمان 

  :گويند مي . چون خواست وارد شود.بارك باشد وارد بهشت شوم؛ مطُبها قِولُ خُدفَ...  امِس بِ-
. ›› خواسته طلب كن تا با آنها وارد بهشت شوي32جز بهشت  از خدايت ؛ خودت تنها وارد نشو؛ صبر كن‹‹

جا غصه مي خوريم كه چرا از فر صت ها و موقعيت عمري كه داشتيم بـه خـوبي              آن.  كمال است    اين چقدر 
مـران  و عمرمـان را ع كنيم زنـدگي   در زندگي مهندس عمران خود با شيم مهندسي       ئيدبيا  . استفاده نكرديم   
 بايـد  ‹‹:قـرآن بـه همـه مـا گفتـه اسـت        . ب نسازيم و زند گي مان را باز سازي كنـيم   تخري كنيم آباد كنيم    

 هر كـس   .››ا اهس  دنْ م خابد قَكاها و من زحلَفْ اَد قَ‹‹.›› رَ الا خِةِرعزْنيا م لد اَ ؛شيد بذر بيفشانيد  كشاورز با 
. جام خـوب و تلـخ آن را بـدنبال دارد     فر.  نيفشاند سبيو يا جاي منا   .  يا نيفشاند    اين دانه ها را جايي   بيفشاند       
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 انـسان بـا   مكـر . فريـب داد  توان  خدا را نمي. زده است  خودش را گول ››اهاس د‹‹ ؛اگر دسيسه به كار ببرد
  . با خدا نمي توانيد در بيفتيد  ››رينْ الماكِيرُ خَو االلهُ... ارَكَ ما وروكَ م‹‹.خدا شكست خواهد خورد 

 .رتاب نمي كنيم تا حقايق را ببينيم را به دور پچشمانشان ور نما را نمي بينيم ما د-2

لـم را بـه او نـشان     بر اساس روايتي است كه اگر انسان شيطان را از خودش دور كند خداونـد ملكـوت عـا                  
 رارده هـا پ ـچون پـشت  .  كه مي بيند چه خبراستست اينجا. نش مي دهد    رده ها را نشا   پشت پ . خواهد داد   

 يكـروز   ‹‹:  مـي گـو ينـد         .مي كني  چون جلويت را نگاه   .استي تحليل هايت غلط      همه.نمي بيني معترضي  
خداونـد   . ››"  نـشان بـده   منخدايا يك بار عدالتت را به" :در پيشگاه الهي عرض كرد      ) ع(حضرت موسي   

 فـردا بـه كـوه    ‹‹:تور داد خداوند به او دس. ›› مي خواهم عدالتت را ببينم       ‹‹: فرمود   ››. سخت است  ‹‹ :فرمود  
 نما  عدالتنهان شو   پشت اين سنگ پ   . سنگ بزرگي است كه سوراخي دارد     ،  جا آن  ي  كنار چشمه  ؛طور برو 

لحظاتي . يده دم به آنجا رفت     در سپ ) ع(حضرت موسي    ››را خواهي ديد ليكن حق دخالت در آن را نداري         
دست و رويي شست و استراحتي . جوان سواره اي آمد و كنار چشمه نشست . اي اسبي را شنيد بعد صداي پ
 تـا  ؛ايين آمـد اندكي بعـد يـك پـسرك چوپـان از كـوه پ ـ     . ولش را جا گذاشت    ا كيسه ي پ   ام. كرد و رفت    

 را نيـز شـكر      و خدا . آن را برداشت و خوشحال  رفت        . ول افتاد   چشمش به كيسه ي پ     ؛خواست آبي بخورد  
 تا خوا ست آبي بـه صـورتش   ؛آبي نو شيد. زنان آمد و كنار آب نشست    ،  يرمردي عصا  مدتي پ  بعد از . نمود  
 را بيابـد ولـي چيـزي    و لـش تا شايد كيسه ي پ ـ كرد  ير مرد را نگاهي       اطراف پ .  جوان سواره بر گشت      ،بزند
  ››؟مرا كجا گذاشتي ي  كيسه ‹‹:ير مرد رو كرد و گفت به پ. نيافت

. و لم را اينجا جا گذاشته ام        من درچند لحظه پيش كيسه ي پ      :  جوان گفت    ››ه ؟  كدام كيس  ‹‹:يرمرد گفت   پ
ام يقـه ي  سـرانج . مـي كـرد    ر مرد انكار مي كرد و جوان اسـرار      يپ،   بر گردان  مننهان كرده اي به     آنرا پ اگر  

داختـه  ايد آنرا در راه انيرمرد را گرفت و او را درون آب انداخت و خشمگين رفت با خود فكر مي كرد ش پ
در اين ميان . لت نكند  دخا) ع(قرار بود كه موسي .  تا جان داد ا مي زدمدام در آب دست و پ مرديرپ. باشد 

 ما عدالتمان را    ":مايد و مي فر   خداوند سلام مي رساند   «: كشيد و فرمود    ) ع(جبرئيل دستي بر شانه ي موسي       
 اي  جوان سـواره  . ماجرا اين است    : يل گفت   جبرئ » چگونه ؟  ،شوم متوجه نمي « :موسي گفت  .»"نشان داديم 
مـرد فهميـد او     نـه پير  . اينجا قـصاص كـرديم      ما  .  است    شده مرد كشته  پدرش به دست اين پير     ؛كه تو ديدي  

جوان چوپان به همان مقـدار پـول   در از پو جوان سواره . درش است يست و نه جوان دانست كه او قاتل پ  ك
 درش است و نه جوان فهميـد كـه   پول پنه او مي داند كه اين. يمندداول را به صاحبش بر گرما پ . برده است 

لذا كسي نمي تواند در كـار خلقـت خـدا متوجـه امـور      . كنيم چنين عمل مياموسي م .چه كسي برده  پول را 
هاي عادي و نگاه هـاي سـطحي    كه چشم. يچيده و شگفتي وجود دارد     بسيار پ  زيرا در آ ن معادلاتِ    . گردد
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فـا  رژ به م، از اين سطح عبور كنيدعوت كند تا را قرآن ما همين مسئله باعث شده تا . نمي بينند نگر آن ها را     
  ؛م و دور نما ها را ببينيمبرسي
  }موضوع رجعت با{عاشورا روز  در...ي اباعبدا خطبه

 نبه قيام توا بي نه به چند روز كربلا و كوفه و نه ،نيز در كر بلا مي خواهد به افق هاي دور بنگريد   ...  ابا عبد ا  
 و به جنايتكاران كربلا كـه يكـي   ه .67سال در مختار و نه حتي به قيام.  انتقام گرفتند ه.64 يا63در سال كه 

بـا ايـن    .  بـه كجـا پرتـاب كـرد          مي دانيد امام چشم هـا را در كـربلا         .يكي آنها را دستگير و مجازات نمودند      
اختـصاص بـه امـام     خطبه ي زيـر . به در كربلا دارد ي عجيب متوجه خواهيد شد  البته ايشان شش خط    خطبه

 روزي امام زمـان     «:فر مودند   . به رجعت و بر گشت خود در آن اشاره مي كند            ) ع(زمان دارد و امام حسين      
در دوران رجعت همه ي مردگـان و قـاتلان و         ». آيم و يقه ي شما را خواهم گرفت          من هم مي  .خواهد آمد   

  . قرار مي گيرند ) عج(ء نيز بر مي گردند و در كنار حضرت مهدي  شهدا، زنده مي شوند،ظالمان
نيز ناظر بر جريان كـربلا  ) ع(البته خود امام باقر . نقل مي كند    ) ع(اين خطبه را جابر از زبان امام محمد با قر           

م امـا  ظهـور  مـورد  كه حتي در   به مسائلي اشاره مي كند     گوياست و بسيار  است    عجيبي  خطبه خطبه ي  .بودند  
  :  فرمودند .ايشان همراه استامام زمان مي آيند چه مسائلي  با وقتي  ببينيد.طرح شده كمتر زمان نيز

  » .) ص(...سول ا رةَِ  قائمنا و حيااميرالمومنين و قيامجةً  خرك ذالِقُوافِ يةًرج خَج خرُأََفَ«
حضرت مسيح نيز مـي  . طان ياري دهدمي آيد تا امام زمان را در كشتن شي        ) ع(رجعت امام علي     دوره ي  در
 صـحنه عجيـب اسـت و فـضا و           –اي به همراه دارد كه براي كشتن شـيطان الزامـي اسـت              ه  ژيو  گرز –آيد  

  .....! شرايط 
»فْ و نَ مِ د تـدارك  ) ع(ي  را كـه بـراي حـسين          ي ميهماني بـزر گ ـ     آن روز همه خواهند ديد سفره        »ماءِ الس

مي چينند همـه  غذاهايي كه بر اين سفره . ميهماني آسماني است  . واهد آمد   آن سفره از آسمان خ    . د  نبين مي
حسين كه مي خواهم به دنيا بر گردم      براي من ِ  «:  را اينگونه تعبير مي كند       » من «و. به بركت وجود من است      

 پيش از اين در ؛طُّ قَ ضِ الار ا الي  لو زِنْ ي ملَ«.مي اندازند     همه جا در گستره ي زمين سفره       ».سفره مي اندازند  
من شما را دعوت مي كنم كناراين سفره بنشينيد در حالي كه پدرم             . »زمين كسي چنين ميهماني نديده است     

  .شيد امير المومنين و جدم پيغمبر هستند و شما هم در كنار من با
-»لَ اِ  لنَّ لينزِوسرافيلاِ  وئيل آن روز جبرئيل و ميكا   ؛ » وإسرافيل ئيلُ  و ميكا   ئيلُ  جبرَ ي»و المـلا  منَ  جنود 
حيـه نيـز داريـم كـه      نادر زيـارت .و اسرافيل مي آينـد ،ميكائيل،جبرائيل   ازجمله سپاهياني از فرشتگان  ؛»ةِئكَ

افتخار گهواره رسيدندو مي  خدمت اباعبدااللهشتگان آسمانيفر. در گهواره بود ...  با عبد ازماني كه حضرت ا
  » و علي   محمد نَّلَنزِيلَو«.يي مي خواند     ميكائيل برايش لا لا     »ناغاه ميكائيل  « و را داشتند   ) ع(جنباني حسين   
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 ـميع جو« .مي آئيم ) ع(امام حسن مجتبي    من  و برادرم      »خي اَ نا و  َ «.پيغمبر و پدرم مي آيند       ـنْ م  االلهُّا نَّ  م 
في يهِلَع حنْ مِلاتٍمو  حرََّال ولاتِمه به آنان مي دهد و سوار بر ژ خداوند افتخار ويوهي مي آيند كه گر؛»ب
 سوار بر آن به  اين مركب چه مر كبي است كه شهداءِ       .  و شيعيان هستند   منظور شهداءِ  . ي خاص هستند  كبمر

 ـ ب خيـلْ «؛جنس نور استازاست و جنس اين مركب دورنگ! ي رسند ؟م... خدمت حضرت ابا عبدا  نْمِ ـ قُلْ
 ......ي هسته اي كار مي كنـد يـا بـا   ژاست با انر  چيست ؟ و چه وسيله و ماشيني         يش  نمي دانيم كه معنا    ».نورٍ

 حـرف حـرفِ  . البته نه پيكان و نه پرايد است بلكه اختصاصي است و از طرف خداونـد فرسـتاده مـي شـود              
  :پسر پيغمبر به دشمن مي گويد . است و هيچ ترديدي در آن نيست) ع(حسين 
ايـد و مـي خواهيـد        ايستاده   مندر اين شرايط باز شما را دعوت كنم شما مقابل           خواهم    مي ها بيائيد    بيچاره  

 نَّهزَّي لَ ثم«. كه تا استارت بزني ده تا مشكل ايجاد شود  . دست دوم نيستند   ؛»ها مخلوقٌ بكَرْ ي ملَ« ؟مرا بكشيد 
َلوامحمدءيغمبر اسـت چم پ كه پرخورد تكان مي و ن پرچمي بر افراشته مي شود نا گها  ؛ »ه .» لَود فَينَّعلـي   اِه

 شمـشيرش را بـه   ؛»هِ سـيفِ مع«مي دهـد )عج(بدست مهدي  پرچمش را   پيغمبر چه اتفاقي مي افتد ؟       »نامِقائِ
  . مي دهد) عج(ست مهدي  د

 ـ اِ ثم« .امروزي باشدممكن است اين شمشير سلاح ِ  . اين سلاح به اعتبار آن روز شمشير بود           ـما نَنّ  مـنْ  ثُكُ
ي  در دوره.) تا قيامت(زنده ام  تا وقتي كه خدا بخواهد من ».ديگر تا قيامت روي زمين مي مانيم ؛»كِ ذلِبعدِِ

بـه ايـن    . و تا قيامت حكومـت خواهـد كـرد         است  ...  پرچم در دست ابا عبدا    ) عج(رجعت بعد از امام زمان      
  . گويند» رجعت«دوره

كنمـĤن رجعـت      اصول دين مي توانستم اصل شـشمي طـرح           اگر بعد از  : يند  مرحوم علامه مجلسي مي فرما    
ايـن مهـم بـودن    . ر داده اسـت  عـدل قـرا   وزن رجعت را در كنار اعتقاد به توحيد معاد و نبوت و         : يعني  .  بود

     .ي رجعت را مي رساند مسئله
» انَّ اِ ثم  ..خرِيَنْمِ جم  ةِوفََ الكُدِجِسع نْ مِناًيد شاند كه شـبيه  جو مي سجد كوفه چشمه ايوند از م  خدا»نٍه

 ـ اًًنيعو«  و ».به روغن است    ـ نْ مِ  ـيع و«و.  وچـشمه اي هـم از شـير       ؛»نْب لَ  ـ انً  و چـشمه اي از آب  ؛ِ»مـاء  نْمِ
يا زبان تمثيلي .  ما اينجا نشسته ايم و يك چشمه اي بيرون مي آ يد آيا منظور اين است كه مثلاً. شاند  جو مي

  .ست زبان نما دين است و قضيه اي ديگر پشت اين كلام ها نهفته ااست و بلكه يك 
خيلـي هـا كفـش    . هـي مـي كننـد    عبور مي كنـد يـك ميليـون نفـر او را همرا     از خوزستان) عج( امام زمان 

پس . با او از بصره حركت مي كنند و به سمت كوفه مي روند . نند  شند زيرا مي ترسند از امام جا بما  پو  نمي
 شمشير ؛»برْغَ والْرقِِِي الشَّلَني اِثَُعبي فَ االلهِلِسو ر سيف يلَ اِ ع فَ د ي  امير المومنينَ  نَّ اِ مثُ« ؛مه ها ازجوشش چش 
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يعنـي فـتح   . غرب آغاز مي شـود    و حركت بسوي شرق و      . پيامبر به او داده مي شود اميرالمومنين نيز هست          
چ دشـمني نمـي مانـد مگـر اينكـه مـن خـونش را         آنـروز هـي   ؛»هم د تقْرَه اَ لاّ اِ وٍ دعلي  عآتي   و لا    « .جهان
 هيچ بت و قدرتي در دنيا نمي ماند مگر     ؛»هتُقْرَح اَ لاّ اِِ اًًمنَ ص عد َ لا ا  و « – آن روز هيچ بتي نمي ماند        -.بريزم

 مي رسم ؛»دنْ الهِِلي اِِعقَي أتّح«. همه ي قدرتهايي كه در دنيا هستند نابود مي كنم . آن كه آن را مي شكنم 
درآن روزگارهنـد گـستره ي بـسياربزرگي        ( حتي هند را فتح مـي كـنم        فاتح هندمي شوم   »اهحتَفْاَفَ« .به هند 
 جـانِِ رُخْي« .يوشـع   ول يونس    مي شود ؟ حضرت دانيا      چه كسي با من همراه       » دانيالَ نَّّاِِو« )مي شده  راشامل

 راسـت   ؛»هو رسـول  ... صـدق ا  «: و مي گوينـد   . مي آيند   ) ع( اميرمومنين    همه آنها خدمت   »المومنيني امير لاِِ
لـي  اِ معهما... اثُعبيو « . شـده   در آن زمان اين وعده  به آنها هم داده  است پس معلوم.گفت خدا و رسول   

الباره شده كه در نهج البلاغه هم به آن اش .  و حر كت به سمت كجا آغاز خواهد شد ؟ به سمت بصره               »رَص
 هفتـاد نفـر برگزيـده مـي     �فرماندهي  حضرت دانيال و يوش  بهً«لاج رعينَب سرََِصلي باِ...  اثُعَب يو «. است 
 مـي   ؛»مليهِقـاتِ  م نََلـو تُقْي فَ « .ها داده مـي شـود     موريتي است كه به آن      أاين هم م  . د تا بصره را فتح كنند     شون
) منظـور اروپـا اسـت    (  ارتش مسلح ايشان به سمت روم »وملي الرُ اِ ً ثاعْالي ب .. . ا ثُعبيوي« .را  قاتلان   ندكش

      . حر كت مي كند و آن جا را نيز فتح مي نما يد 
فهمنـد در مقابـل چـه كـساني      بتـا دشـمنان  . در روز عاشـورا آينـده جهـان را ترسـيم كـرد      . ..آري ابا عبـد ا  

  وجهِليعقي ب لا يمه ل االلهّحتَفْيفَ« .فته ي فكري و فهم وجود نـدارد ياكه اين افق رشد     ! اند و دريغا     ايستاده
 ـقْلا م  و «نا بينايي روي زمين پيدا نمي شود همه بينا مي شـوند و             آن روز هيچ     ؛»ميع اَ رضِاَالْ عو هـيچ    ؛»د 

 هيچ ؛ليتَبلا م و«ومي سازد اينگونه دنيا را ... اوضاع خوب مي شود و ابا عبدا. زمين گيري پيدا نمي شود   
 بوسـيله مـا اهـل بيـت همـه ي      ؛» البيتلِهنا اَ بِهءَلا  بهنْع...  افشَ كَلاّ اِ« .گر فتاري آنروز پيدا نمي شود     

اين يكي ازخطبه هاي اباعبداالله است ببينيد چه آ قـاي عزيـزي داريـم       .ها آن روز دور مي شوند      ري   گرفتا
 نمـاز عاشـورا بـر پـا     »و شمالا ً ً لي يمينا  اِ رَظَنَفَ« مي شود نهاي بعدازاين ت  ساعتهاي كوتاه آن وقت اين آقا     .

كنـد   يامام نگاهي م ـ. دت مي رسند ياران وفادار امام به شها»هضرقعمر بن « و »...سعيد بن عبد ا   «. شود مي
 نوبت بني سپسهمه عاشقانه اذن ميدان مي گيرند و جان فشاني مي كنند و             . مي بيند چند يار بيشتر ندارد       

مظلوم امـام مجتبـي    پسرهاشم بيشتر سخن گفته شود،ازقاسم،      من بسياردوست داشتم ازبني   .هاشم مي رسد    
 سه برادر ابا . سه ستاره اي كه گرد مهتاب كربلا مي چرخيدند)كم گفته شده بسيار كه درباره ي او(احمد

ميـدان را در    ... ابا عبد ا  . شوند  مي   ميدان مي گيرند و شهيد        اذن   تك تك آنهادراين زمان   .الفضل العباس 
 ً» و شـمالا   فنظـر يمينـا ً  « .انـد  ياران همه شهيد شده ارغواني  سرخ گلگون و   بعد از ظهر نظاره مي كند     
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. صداي مظلو ميتش بلند شد . نگاهي به چپ و راست كرد در كربلا هيچ كس نبود تنهاي تنها مانده است 
»منْ لْه  عينٍ م نا لِ عينُ يوا هِج  ...ذُّ ي ابٍذ  منْ لْهمِ حرَ  عن ب ر  ه چ ـ. ناگهـان صـدايي بلنـد شـد          »... ا لِسـو

 اي مـردم  «:اصغر را به ميدان آورد و گفـت  . باز كوچكش علي اصغر اعلام آمادگي كرد كسي بود ؟ سر   
ما خـود ببريـد و سـيرابش    اگر فكر مي كنيد من اين كودك را بهانه كرده ام تا خودم را سـيراب كـنم ش ـ      

  !؟..... سيرابش كردند چه سيراب كردني».كنيد
  »نيومح يرْاوأبفلي فستسقي لطِ اِكيف              تنظروني  عا شورا جميعاًي يومِف مكُيتَ لَ«

از « : سـكينه مـي گويـد      ».سـيراب كردنـد     كاش همه تان در كربلا بوديد و مي ديديد كه اصغرم را چگونـه               
 بابايم را ديدم كه با شـرمندگي عبـايش   ؛نگاه كردم.  صبح سوراخ شده بود سوراخ خيمه كه بر اثر تير باران      

  . را به روي اين كودك كشيد و جلو و عقب مي رفت 
وسعليو الّّمظلَََنَذي و اََميبٍنقلَ مبون لِقَنْ ي....                             
  

  - س82  كد نوار - 84عاشورا 


